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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (2رسند )می شهادتکه به دانستند از آغاز می امام حسین

تمام ماند و امروز قصد دارم دنبال کنم. خاطرتان هست کهه  ی قبل شروع کردم که نیمهبحثی را جلسه

ی عاشورا مطرح شهد و  تحلیلی راجع به واقعه شهید جاویدنام گفتم حدود چهل سال قبل در کتابی به

یاران صادقی بودند  حسینامان بسیار خوبی بودند و برای امها مردمدر آن کتاب ادّعا شد که کوفی

هم اصلاً با اعتماد و یقین به آنها و با این قصد که اگر وارد کوفه شود، اینها سهرداران   حسینو امام

توانهد حوومهت قدرتمنهدی را تشهویل     هستند و به کمک آنها یقیناً می و سربازان و سلحشورانی جدّی

بلا رفهت. براسها    سمت کهر موّه آمد و از موّه هم بهدهد و به قدرت برسد، از مدینه حرکت کرد و به 

دههد،  شود و حوومت تشویل مهی با اعتماد به اینوه در این حرکت پیروز می حسیناین تفوّر، امام

این سهفر   شود،داد که کشته میشود، یا اقلاًّ احتمال قوی میدانست شهید میحرکت کرد؛ والاّ اگر می

خودشان را به هلاکهت انداختنهد و کسهی کهه بها دسهت خهود،         حسینخلاف شرع بود؛ چون امام

وْكْمُ ْ  رغم دستور قهرآن کهه فرمهود    خودش را به هلاکت دهد، علی و ا    اليو   لا توُلْقُوا  اِيَْ تنهها  او نهه  ؛1 لتوَّهْلُمي

عنهوان امهام   شهود بهه  ندارد، حتّی از عدالت هم سهاق  اسهت و نمهی    راصلاحیّت امامت امّت و عصمت 

مطهرح کهرده و تهلاش     شهید جاویدی کتاب چیزی است که نویسنده به او اقتدا کرد. این جماعت هم

آمهادگی جههاد در رکهاب     مردم کوفهه واقعهاً   گوید،میه این حرف خودش را آنجا به نتیجه برساند. کرد
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آنهها  زیاد آمد و راه را بر آنها بسهت و  منتهی ابن داشتند و کاملاً هم صداقت داشتند؛را  حسینامام

ههم بها    حسینمامخیلی مردمان خوبی بودند. ا والاّ ؛بیایند حسیندیگر نتوانستند به کمک امام

شود و حرکتش به های کوفه رسید و مطمئن شد که نمینزدیویاعتماد به آنها حرکت کرد و وقتی به 

گردم و بها شهما صهل     به همان جایی که بودم برمی ،خواهیدرا نمیخوب اگر م فرمود  رسد،نتیجه نمی

ها تعابیری است که در این کتهاب  ! اینی صل  کردن با یزید بودو حضرت آماده !کنم و جنگی ندارممی

تهر صهحبت   پهرده نویسنده معتقد است که اگر بخواهیم کمی بهی  است.وجود دارد و بسیار جای تأسّف 

 درحههدّ ،عبّها  ابههن یعنهی حتّههی درحهدّ  ؛ آن بیههنش سیاسهی لازم را نداشههت  حسهین امههام ،کنهیم 

گمان کرد مردم کوفه او  بینش نداشت! هم عمر و امثال اینهابنزبیر و عبداللهبنعبداللهیا ، هحنفیّمحمّد

؛ امّا ولی در عمل به نتیجه نرسید. یارانش یاران خوبی بودند ؛رسدرا یاری خواهند کرد و به پیروزی می

مدیریّت و رهبهری  در  کافی بود؛ یعنی مشول و ضعفعنوان رهبر، رهبری محروم از بصیرت خودش به

ب ی عجیبی است که در این کتها هاخوب اینها نوته نه در مردم کوفه! !بود حسینو فرماندهی امام

-. چون میدانندرا دارای تشخیص نمی ینحسعبّا  هم امامی ابنبه اندازه یعنی آنها مطرح شده؛

شهما مهردم کوفهه را زمهان پهدرت       آقها نقهل کهرد کهه     حسهین عبّها  بهرای امهام   وقتی ابن دانید

-ههای باوفهایی نیسهتند. امهام    ها آدمامتحان کردی؛ این مجتبیرادرت امامزمان ب ،امیرالمؤمنین

اِ لي وي ْ نا  ِوْللها ديرُّ و فرمهود    عبّا  را تأیید کردهم حرف ابن حسین ونْ عبوَّ ُُ اِ وتْ   ظوُ عبّها   ابهن   ؛2ٍُ ريق و ٍ سا

عبّها   بیند. حالا ابنهای آینده را دارد میی نازکی واقعیّتدهد. از پشت یک پردهتشخیص میدرست 

عبّها   کنهد کهه ابهن   هم دارد تأییهد مهی   حسینتازه خود امام !بیند؟نمی حسینامام ؛بیندمی

 در این سفر کشته خهواهیم شهد و کوفیهان مها را     ما ؛گوید درست استمطلبی که می بیند؛درست می

کهرد  داد؟ فوهر مهی  تشخیص نمی حسینت ما باز هم باید بگوییم که اماموقیاری نخواهند کرد. آن

کوفیهانی کهه    !آید و کوفیان او را حمایت خواهند کرد؟حوومت به دستش می ؛شودپیروز می رود ومی
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تنهها بمانهد؟    گویید ما اهل کوفه نیسهتیم؛ علهی  گویند چرا شما میمدافعش شدند و می هاحالا این

-خوب و ناب و چنین و چنانی بودند. من تعجّه  مهی   ها چه عیبی دارند؟ کوفیان خیلی شیعیانکوفی

لشهوریانی نقهل   وبیست ههزار  ! بین سی هزار تا صدرا کشت؟ حسینخوب پس چه کسی امام کنم!

رای جنگیدن بها  از شام که ب کوفی نبودند!ها غیرآمدند. یک دانه از این حسینشده که به جنگ امام

بهه   حدّ احساساتهایی که فق  درهمان ها مردمان کوفه بودند.ی ایند! همهسرباز نیامحسینامام

 ،آمهد منافع مهادّی پهیش مهی    ،مدآامّا وقتی میدان عمل پیش می کردند؛ابراز علاقه می حسینامام

یادتان  که فرزدق گفت؛ای کشیدند. همان جملهمی حسینآمد، شمشیر به روی امامخطر پیش می

وُهُ ْ مورد کوفیان به حضرت عهر  کهرد    و دربرخورد کرد  حسینبه اماماست؟ بین راه  وي   يِعيو ي   قوُلوُاِ

مهن   انهد! را هم برای حمله کردن به تو آختهه امّا شمشیرهایشان  ؛ستها با توهای آندل؛ 3 عيليْ و ي   سُوُ ا وُهُ ْ 

ههایی کهه بهه دل    خهون  ی سهیاه و مهردم کوفهه بها ایهن پیشهینه     نهد؟  ها چگونه قابل دفاعدانم ایننمی

و   لْهي َّ   بُ وي يْجْلا    لْقيلْبي   ْمُ تُ    للها وي فرمود  کردند که حضرت می امیرالمؤمنین ني  جْتامعَا ه   ؤُلاءا  لْقيواْاِ عيلو   اِ

ُُّقامُْ  عينْ حيقِّمُو ْ  وقتهی کهه    ؛آیدکوه اندوه بر سر انسان فرود می میرد؛به خدا دل انسان می؛ 4َِطالاهاْ  وي تويفي

کوفیان دور حقّتان، منِ علهی،   و شما طور منسجم و متّحدندشامیان دور باطلشان، معاویه، اینبیند می

-ی عقهل دختربّّهه  فرمود  شماها عقلتان به انهدازه می نینمکوفیانی که امیرالمؤ گونه متفرّقید.این

وَّ ا   حُلُاُِ  لْايطْفَلا وي عُقُوالُ  !های کم سنّ و سال هم نیست جوَلا   ريِ فورتان و  مثل دخترکان نوجوانید!؛ 5 لْحا

لبلاغهه را خطهاب بهه    ادر نهه   ههای امیرالمهؤمنین  نابالغ است. خطبههای هایتان مثل طفلاندیشه

-ههم عملوردشهان در زمهان امهام    آن  !عملوردشهان در زمهان امیرالمهؤمنین    ایهن  کوفیان ببینیهد! 

ان یارانِ کوفیِ هم تا حضرت را بوشند؛ ور شدندانت پشت خیانت و آخر هم اصلاً حملهخی !مجتبی
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 تان عاشورا مرتوه  شهدند. حهالا ایهن آقایهان     و بعد هم آن جنایت عظیمی که در داس !مجتبیامام

 عقیهل دسهت  بنزیاد از موضع حمایت از مسلمابنر کوفیانی که با یک تش اند وکیل مدافع کوفیان!هشد

دسهت   عقیهل را کشهتند؛ از موضهع حمایهت و یهاری اباعبهدالله      بنبرداشتند و اصلاً خودشان مسلم

ها چگونه دانم اینها چگونه قابل دفاعند و بعضیرا کشتند. من نمی حسینبرداشتند و خودشان امام

ازی کننهد و  کوفه را بازسه ث و ظلمانی مردم وَّه و مُلوَّی مُشت کردند که بیایند و چهرهاحسا  مسؤولیّ

 !از آن دفاع کنند؟

به نتیجهه  حوومت برای نویسد که امام یقین داشت بینش نداشت؟ صریحاً در کتابش می قدرو امام این

ی مردمهانی  ، چطور امامی است که به اندازهاین امام بینی حضرت غل  از آب درآمد!رسد؛ بعد پیشمی

چیزی هم کهه بعهد   آن قیده هم بودند، قدرت تشخیص ندارد!العمنحرفها که رعمزبیرها و ابنمانند ابن

های خهوبی  گویند کوفیان خیلی آدمکنند و میاز ماجرای عاشورا اتّفاق افتاد که اینها به آن استناد می

بهود   حسینبود! خون امام ی خون اباعبدالله، نتیجهنهضت توّابین، مثل قیام مختار بودند، مثل

هها بها   همان آدم کوفیان عاشورا و شهادت اباعبدالله یواقعهکه اینها را بیدار و متحوّل کرد. مِنهای 

نهضت مانند  وقایعیتوانست ببینید می ،ی کربلا را حذف کنیدی سیاه بودند. شما مسألهن پیشینههما

انجام دادند و برای گرفتن انتقام خون ؟ حرکتی که اتّفاق بیفتد یزاعخُصُرَدبنسلیمان ماجرایتوّابین و 

توانسهت شهول   مهی نهضهت مختهار   بدون ماجرای عاشهورا   .پیمان بستندراهش  یو ادامه اباعبدالله

  بود که این کار را کرد! حسینامام؟ خون بگیرد

و خون خهودش  شود، کار خلاف شرع کرده دانست که شهید میمی حسینگویند اگر امامها میاین

 بیهنش  دانهم اینهها چگونهه   نمهی  به دست خودش به هلاکت انداخته!خودش را  یارانش را تلف کرده؛و 

ا فرق است بین اتهلاف مهال   امّ ! نه تنها اتلاف جان که اتلاف مال هم یقیناً حرام است؛بله !دارند؟ قرآنی

يَِْ وه انسان مالش را در یک جهاد مالی فدا کنهد. قهرآن فرمهود     با این وكُو  اِو ومُ ْ   ا لامُ ْ جَها وب  ا    و   وي  ينوْفُسا   سي
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گویند اتلاف مهال؛ امّها   می به این ای؛کار حرامی کرده ،تلف کنی ،شما اگر پولت را آتش بزنی !بله ؛6 للها 

ز بین آن پول هزینه شد و ا البتّه !آن هم اتلاف است؟ ،کنیجایی که در یک جهاد پولت را هزینه میآن

بهه همهین    یست؛ بلوه قرآن از آن تجلیل کرده اسهت. اتلاف مال ن اینامّا  نداری؛رفت و تو دیگر آن را 

اسهت و قطعهاً خهلاف    ، خوب این اتلاف جهان  بام پرت کنی پایینرتی  اگر شما خودت را از این پشتت

شهود خهود را بهه    و به شهادت برسی، آیا این هم می وه در جهاد شرکت کنیشرع است و حرام؛ امّا این

کهه   دور باشدو اسلامی  انسان باید از درک مفاهیم دینی و قرآنیداختن و اتلاف جان؟ چقدر هلاکت ان

 کشته شدن در راه خدا اتلاف است، خوب پس چرا این اگر کت و نهضت را تعبیر به اتلاف کند!این حر

وب لاکي    زقُْ  رْ  هُ َّ للّ   ي ؛ قويتْلًا    سيب لاکي  يَ زقُوْ  رْ  هُ َّ للّ   ي همه در دعاهای ما هست   ه شهدن  خدایا کشت ؛7 قويتْلًا    سي

  در راه خودت را روزی من کن؟!

البلاغهه را برایتهان   ا باید این دعاها را هم جمع کنیم؟ جال  است؛ بگذاریهد یهک بخهش از نهه     پس م

کنند. حضهرت  مطرح می المؤمنینبین این تفوّر و تفوّری که امیر ببینید چقدر فاصله است ،بگویم

يُكُا   ي  ل   ي » انَّهُ ليمَّ  ينوْزيلي  للهُ سُبْحَنيهُ قوياْليهُ فرمایند  می امیر ُِ  ينْ ْوُتوْ بي  لّ َ يِّ َ وي هُْ  لاحيسا  « ْوُفْتويُ اني نْ ْويقُالُا  آ

اُنَ   للها  اِ َ وي ريسُالُ   تويْ زالُ  لْفاتوْ ي ي لا   ينَّ   عيلامْتُ  فرستاد که   آیه را فرووقتی که خدای سبحان این  ؛ِويْ ني  يظْهُ

کنهیم؟  کنند که به صرف ادّعای ایمان، ما آنها را رها مهی پندارند و حساب میگونه میالم آیا مردم این

وقتی خدا این   فرمایندمی شوند؟ امیرالمؤمنینن بشوند و به فتنه بیفتند رها میوه امتحابدون این

ایهن   ،در بهین مها هسهتند    خدارسولمن متوجّه شدم و یقین کردم که تا وقتی  ،آیه را نازل کرد

يُكي  للهُ تيعَل   َِ ه   : للها  ويقُلْتُ َْ ريسُالي فتنه نازل نخواهد شد.  عهر    بهه پیممبهر   ؛اِهَ ذاها  لْفاتوْ يُ   لَّت   يخْبوي

ای که خدای متعال در این آیه شما را از آن خبهردار کهرده چیسهت؟    این فتنه !خداکردم که ای رسول
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و وُفْتويُ اني ِويعْوك  : يقَلي  َِّتو  سي ت من بعد از رحلهت مهن   امّ !فرمودند  یا علی حضرت رسول ؛َْ عيل ُّ  انَّ ُ 

يَ قيوكْ قوُلْوتي لو   ي  ! للها  ويقُلْوتُ: ْوَ ريسُوالي شوند. افتند و امتحان میبه فتنه می يِونا وي ليوْ  ْ واُ  سْتُشْوهاكي  ْويواْيِ ُ حُوكٍ حي

وووني  لْمُسْووولام ني وي ح وووزي ْ  ووو َّ    عي ِّووو   سْتُشْوووهاكي اِ وووهَديفُ  يشي ووونْ وير  اووو ي    لشَّ وووهَديفي اِ ُْ  يووواَنَّ  لشَّ ووو  ؟لاووو ي عيليووو َّ  ويقُلْوووتي لووو   يِْشا

جنگ احهد  ! آیا شما روز اللهعر  کردم که یا رسول به پیممبرمن فرمایند  می امیرالمؤمنین

خیلی برایم سنگین و دردآور  نبه شهادت رسیدند و شهادت نصی  من نشد، و شهید نشد که آن گروه

و تهو ههم در    سهت باد بر تو که شهادت پیشهاروی تو  ای علی بشارت نفرمودید،شما آن روز به من  بود،

ُُكي لا ي ليميذ   انَّ     : يقَلي ل  آینده شهید خواهی شد؟ وبوْ يَ يَ  ْ و ای   بهه مهن فرمهود    پیممبهر  ؟ ا  ً لا ي  يمي

 برابر آن شهادت چگونه خواهد بود؟  به من بگو که تحمّل و صبرت درامّا  ؛تو شهید خواهی شد !علی

و ! للها سُوالي ْوَ ري  : ويقُلْوتُ  حالا دقّت کنید! يَ ه  اُ وي ل  ليوْ  يِوا طانا  لبَّوبْ ونْ  ُ   ذ  اِ يِوا طانا  لْبُشْو ونْ  اُ  ماونْ اِ وي  لشُّومْ
مهن   ؛8

برابر شههادت چگونهه اسهت؟ اینجها مگهر از      گویید، صبر و تحمّلت درالله! شما میکردم  یا رسول عر 

بهرای نتهای  شهیرینی کهه در      ؛چون صبر تحمّل یک تلخی اسهت  - !های صبر است؟تمواطن و موقعیّ

 و جهای مههده دادن و بشهارت    دن نیسهت؛ جا، جای صبر کهر الله! اینیا رسول  عر  کردم - آینده دارد.

ار باشهد.  گزبشهر و خوشهحال باشهد و شهاکر و س اسه     جایی است که انسان باید مست است؛اری گزشور

اسهت!   این ل کنم. شهادت در چشم امیرالمؤمنینشهادت جایی نیست که من بخواهم صبر و تحمّ

ههای بسهیار   ی همین خطبهه، جملهه  اگر مراجعه کنید، حضرت در ادامه نه هلاک شدن؛ نه نابود شدن!

همین منطقی کهه انقهلاب اسهلامی     ها این منطق را درک نوردند؛د. مشول این است که ایننجالبی دار

ت بهود کهه   در این نهضه  امامی معروفی که جزو شعارهای اصلی ن با آن به نتیجه رسید. این جملهایرا

رک اینها پیهروزی خهون بهر شمشهیر را د     ،خوب خون بر شمشیر! پیروزی خون بر شمشیر پیروز است؛

-. نمیاست کنند اگر کسی خونش بر زمین ریخت، شوست خورده و خونش تلف شدهفور می .نوردند

                                            

 ص ،4 ج نورالثّقلین، حویزی،عروسی و 241 ص ،12 ج بحارالانوار، مجلسی، و 227 ص ،111 یخطبه ،البلاغهنهج سیّدرضی، .8

148.  
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که قدرتمندان مسلّ  را از  شود. شهادت استدانند که گاهی اوقات خون است که بر شمشیر پیروز می

وز نشهدند.  جنگیهدن پیهر  انقلاب ایران دیدید. مردم مها بها   اش را هم شما در همین آورد. نمونهمیپا در

د داشهتند؟  مخوفی را که در اختیار رژیم مستبدّ و جنایتوارِ شهاه بهو   هاییک از آن سلاحمردم ما کدام

هها  منش را سست کهرد و فروریخهت. این  های آن رژیم دَدخون شهیدان پایه خون بر شمشیر پیروز شد!

زهای تعهداد سهربا   ته باشد؛ا راه پیروزی این است که یک تفوّق نظامی وجود داشکنند که تنهگمان می

موقع پیهروزی قابهل تصهوّر اسهت.     آن  تر باشد؛هایمان هم پیشرفتهسلاح ما بیشتر از طرف مقابل باشد؛

-دشمن را از پای درآورد، اصلاً برایشان نامفهوم اسهت. چهون ایهن را نمهی     ،شود با خون خودوه میاین

-رود، دارد خودش را تلف مهی و می شودمیداند که شهید می حسینگویند اگر اماملذا می ؛فهمند

 گدمال شد و از بهین رفهت و تمهام شهد!    هم که ل حسینتر شد و امامکند. بعد از کربلا یزید مقتدر

 حسهین شهود. امهام  دانست کشهته مهی  نمی حسینکار خلاف شرع است! بنابراین امامپس این 

دههد. بهه   شود و حوومت تشویل میپیروز میکرد که کرد، ولی گمان میولو اشتباه می ،کردگمان می

 !!منتهی اشتباه کرد وفیان دل بسته بود و اعتماد داشت؛حمایت ک

 شما در قرآن در داستان حضرت یوسهف  انگیز!انگیزی است! بسیار اسفهای بسیار اسفاینها حرف

عفّتهی  به بهی  اصرار کردند که تن وقتی که آن زنان درباری مصر آمدند و به حضرت یوسف، دیدید

مَّ   َّ لي  ا   حيبُّ  ي    لسِّجْنُ   ريبِّ گفت   چه گفت؛ بدهد، یوسف -خدایا زندان برای من دوست ؛9ليْ وها    ا يْكْعُاني  اِ

دادن بهه زنهدان را تهرجی     ، تنیدپس ببین کنند.مرا به آن دعوت می ناتر است از آنّه که اینداشتنی

ها آزادیهش را از دسهت بدههد و در    اینوه انسان بخواهد سال د. خوب، زندان هم چیز دردناکی است؛دا

ان را ههم  تر، زندخاطر گریز از یک چیز بدگاهی اوقات، جا دارد که انسان بهزندان تحت فشار باشد. امّا 

، این حوومت ضدّالهی و ضهدّقرآنی  هم برای اینوه اسلام از بین نرود حسیناستقبال کند. حالا امام

 ،وهار امهوی  ، این حوومهت فاسهد و تبه  ر نشود، این حوومت جنایتوار و خونخوار یزیدنبوی مستقو ضدّ

                                            

 .11 یآیه یوسف، یسوره .9
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گویهد  خهدایا شههادت بهرای مهن      مهی  ،خاطر حفه  کیهان اسهلام   و تثبیت نشود، به استمرار پیدا نوند

 كَّع ِّ  ِوْني  لو انَّ  لوكَّع َّ   خواننهد خوانند. اینها مرا به بیعت میمرا به آن می انتر از این است که اینمطلوب

لَّو ُ  لسِّ   ِويْ ني  ثوْ يتويْ نا ِويْ ني قيكْ ريكيزي  ْ هَ ي اِ ََّ  لذِّ لَّ ا وي هي نیست حضرت این همان منطق قرآن است. لازم  ؛10لَّ ا وي  لذِّ

سمت جهاد آورد تا رفتنش بهشود و حوومت به دست میکه در این جنگ پیروز مییقین داشته باشد 

 مشروع باشد.  

حضهرت  کردیم. گفتیم که جریان حوادث و همان سخنانی که حوادث را دنبال میداشتیم  حالایّعلی

ی کوفیهان  دهد که حضرت منتظهر نبودنهد نامهه   خوبی نشان میکاملاً و به ،بیان کردند و رفتارهایشان

یل بهرای تشهو  بعهد   ؛تا بگوییم حضرت به حمایت کوفیان اعتمهاد کهرد   خواهند حرکت کنند؛بیاید تا ب

رت برسهد،  های کوفیان در موّهه بهه حضه   وه نامهها قبل از اینحوومت اسلامی حرکت کرد. دیدید، ماه

گفتیم که حتهّی نهه    !ندستاندار مدینه کرد، چگونه ایستادبرابر پیشنهاد بیعتی که احضرت در مدینه در

! نهد کرد نرانیو سهخ  نهد حضرت در منا چگونهه موضهع گرفت   ،ها قبل، دو سال قبلبلوه سال ،این موقع

ست، چون مهیّا ند شرای  برای ترور ایشانه دیدو بعد وقتی ک !ندرا تبیین کرد انچگونه اهداف نهضتش

جهدا کهن و بهرای مهن     را  حسین دستور داده بود که یا  بیعت بگیر، یا سریزید به استاندار مدینه 

و در راه موّهه و   رفتنهد. از مدینهه بیهرون    ، لذاضرت دیدند که در معر  ترور هستندخوب ح بفرست،

خواههد جهان   ترین ایّام از شاهراه اصلی رفتند که صورت ظاهر اگر کسی میمدینه، دیدید که در شلوغ

زبیهر بهه   بهن خودش را مخفی کند و مثل عبهدالله  باید از چشم مأموران حوومت یزید ،سالم به در ببرد

، ردند کهه از بیراههه برویهد   ک اصرار حضرتولی هرچه به  برساند، ز بیراهه خود را به موّهبیراهه بزند و ا

کهه حضهرت از بیراههه     ،خواههد چیزی است که یزید مهی  دانستند اتّفاقاً این همانن ذیرفتند. چون می

 ؛کسی نیست حضرت را به شهادت برسهانند بروند و یک گروه تروریست در همان بیراهه جایی که هیچ

ضرت را گرفتند کهه دزدی کننهد،   ی حعدّه مثلاً دزد سرِ گردنه، آمدند جلوی قافلهبعد هم بگویند یک 

                                            

 .81 ص ،41 ج بحارالانوار، مجلسی، و 177 ص ،2 ج الاحتجاج، طبرسی، و 92 ص هوف،اللّ طاووس،سیّدبن .17
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ایهن کهار را محوهوم    شان! بعد حوومت یزید طیّ یک اطّلاعیّه دکشتن دزدهاها هم مقاومت کردند و این

کهه   یهای امنیّتی و اطّلاعاتی ما به شهدّت ایهن دزدان و غهارتگران   اهکند و بعد هم اعلام کند که دستگ

ا از ههم خهودش ر   ،یزیدطوری و این ند تعقی  و دستگیر و مجازات خواهد کرد!را کشت حسینامام

حضهرت بهه    ،بهه گهردنش نیفتهد. خهوب     حسینهم خون امامنجات بدهد،  حسینمشول امام

ی مردم حضور بگذار در جایی بوشند که همه ،وشندرا بخواهند می اصلی آمدند و گفتند اگر می جادّه

وه به موّه رسهیدند و در موّهه   ی رجبیّه بسیار پرتردّد بود. تا اینعمرهجایی که در آن ایّام شلوغ  ؛دارند

، چگونهه  الحجّه در آنجا تشریف داشهتند ه حضرت از سوّم شعبان تا هشتم ذیهم، حدود چهار ماهی ک

و وقتهی آن گهروه    کردنهد! ونه اهداف خودشان را تبیین چگ !چگونه مردم را آگاه کردند !ت کردندفعّالیّ

تها حضهرت را در همهان     نهد سهعید آمد ، بهه سهرکردگی عمهروبن   حدود سیصهد نفهر مسهلّ     ،تروریست

ها بوشند، حضهرت از موّهه   الحرام وس  آن بیابانشعرهنگام در معرفات، یا مثلاً ش  های مِنا یا شلوغی

هها سهنگ جمهع    ها حهاجی  در آنجایی که شهم اگر کسی را در آن شرای   خارج شدند. همین امروز

هایی که سرزمین مشهعر  ها و نورافون؛ با این همه چراغشود، قاتلش واقعاً پیدا نمیترور کنند کنند،می

 را بوشند؛ حسینشد امامراحتی می؛ بهچه رسد به آن روز که تاریوی مطلق بود کنند؛را روشن می

بعهد   رفت؛از دست کسی در بدن حضرت فرو میاین جمعیت انبوه و فشرده، یک خنجر با یا در طواف، 

افتهاد  فاق میترور اتّ ؛ی این ترورها هم وجود داشتو گفتیم سابقه شد.ی احرام مخفی میهم زیر جامه

 افتاد.  ولیّت ترور به گردن حوومت نمیو مسؤ کردو حوومت هم هیچ مشولی پیدا نمی

شهوند؛ یعنهی در روز هشهتم    وّهه خهارج مهی   شده و دقیهق از م لذا حضرت در یک شرای  بسیار حساب

ی ی مفهرده تشهریف آورده بودنهد و عمهره    با قصد عمهره  و نورده بودند چون اصلاً قصد ح ّ الحجّه؛ ذی

الحجّهه  ای داشهتند و روز هشهتم ذی  شدهیفی از پیش تعرشان را هم انجام دادند. حضرت برنامهمفرده

ی نهد و آمهاده  اهدیگر به موّهه رسهید   ،ارندگزمی که ح ّتمام جمعیّتی ی حاجیان، یعنی روزی که همه

یعنهی در روزی   ؛آینهد شوند و از موّه بیرون میباره جدا مییک حسین، در آن شرای  امامحرکتند

ی یعنهی کهاملاً همهه   هم هست؛  ی تبلیماتیکند. کار کاملاً حساب شدهکه بیشترین توجّه را جل  می
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هها  کاملاً ذهن !رود؟چرا دارد می !رود؟کجا دارد می خداپسر پیممبرشود که ها متمرکز میتوجّه

گهزارد؟ خهودش و   نمهی  ح ّ حسینچرا امام ؟چیست موضوعافتد که شود و به فور میحسّا  می

حهال حضهرت حرکتشهان را ادامهه     هررونهد! بهه  اش با تعداد محدودی از اصحابش دارنهد مهی  زن و بّّه

حضهرت   و شوند که کاملاً دست جنایتوار یزید آنجا روشن و معلوم باشدید دهند تا بروند جایی شه می

م، یها کسهان   اهیتان گفتبود را برا الجنّکه قتیل ادهبعُبنهای ناشناخته ازپا درنیایند. داستان سعدبا تیغ

ها جنّ، گفت! میانداختمی به پای جنّ و کردترور می ها راکه حوومت آنبودند  الجنّدیگری که صلی 

د که کاملاً معلهوم  نجایی برو ندخواستشود. می طوراین ندخواستهم نمی حسینامام اند!او را کشته

-کشهد؟ حرکهت امهام   را مهی  ایشهان کشد؟ و به چه جرم و جنهایتی  را می یشانچه کسی دارد ا ،باشد

 کاملاً حساب شده بود. حسین

 هایی از جملات حضرت را بیان کرده بودم.را قبلاً اشاره کرده بودم و نمونه حال تا اینجای بحثایّعلی

ی قبهل دو گفتگهوی   جلسهه خلاف روایهات اسهت.   نداشتند، خبر گویند حضرت از شهادتشان وه میاین

عمر را بنکنم. داستان عبداللهمیحضرت را در مدینه برایتان نقل کردم و حالا در موّه مواردی را اشاره 

برایتان گفتم. او در بدو ورود حضرت به موّه آمد و تلاش کرد حضرت را منصهرف کنهد و حضهرت    هم 

حنفیّه بهه حضهرت   ی محمّدبننامه ،آنجا خبر از شهادت خودشان دادند. باز گفتیم در بدو ورود به موّه

گوینهد  یچگونه مه دادند. خبر در بیاناتشان از شهادت خودشان  ،رسید و حضرت بعد از رسیدن آن نامه

کهه  هایی همه نقل رفتنش خلاف شرع بود؟ با این شود و اگر خبر داشتحضرت خبر نداشت شهید می

دادند. خبر ی خروجشان از موّه باز به صراحت از شهادت خودشان در آستانهحضرت  از حضرت هست!

في  الّا اِوَللها    للهُ ِوَ اوَءي   للها لْحيمْكُ  ي  ی بسیار زیبایی هم هست ای که خواندند و خطبهخطبه ولَّ   للهُ   وي لا قوُواَّ يَ وي 

وه هیچ نیرویی جز از جان  خدا نیست و شههادت بهه   از شهادت به وحدانیّت خدا و این بعد ؛ريسُوالاها  عيل   

واْ ُ شروع صحبتشان این است   رسالت پیممبر يِ  عيلو     خُوََّّ  لْمي وََّّ  لْقاولاديفا عيلو    وُلوْكا آدي  ؛ لْفيتوَفا جا وكا   يِخي

گونهه نقهش   مرگ هم بر گهردن انسهان همهین    ،اندازدگردن نوعروسان جا می بربند طورکه گردنهمان
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يِبْيُعٌ  ينيَ لاق ها   يسْلا    اْتا َقي ْويعْقُابي  ال    وي َِ  يوْليهي    ال   ! انداخته يُ ل   يَ وي خُ وِّ و چقدر وَلَه و اشهتیاق   ؛ْاُسُ

-بهه امهام   ،، بهه امیرالمهؤمنین  م؛ بهه پیهامبر  خهودم ملحهق شهو   من زیاد است که به اَسهلاف  

و یهک قتلگهاهی بهرای     برسد! خواست به یوسفکه دلش می مثل اشتیاق یعقوب ،مجتبی

  مهن  گوینهد روم! حضرت به این روشنی میمن انتخاب شده از جان  خدا که من دارم به ملاقات او می

يَنّ  روم. گاهم میسمت شهادتدارم به يِلاءي كي ُْ و اَ وي كي حضهرت  ؛ اِيَوََْل  تويتويقيطَّعُهَ عيسيلانُ  لْفيليا  ا ِويوْ ني  ل َّوا وْ

ی بیابان دارنهد بهدن   ندههای درّه گرگبینم کگویند  گویا میکنند. میجای شهادتشان را هم بیان می

ُ اوًَ جي کنند. من را بین نَواویس و کربلا توّه توّه می ّ    يكْ ني اِ اُيِوً  سُواْبًَ لااْ  وي يمْلَي يَ عيونْ ْويواٍِْ خُوََّّ  وًَ وي  يجْ يِحو 

ْ وتا  لْقيلي ا راضي   للها راضَنَ  يهْ ي  لْبوي است. خدا شههادت   بیتیت خدای متعال همان رضایت ما اهلرضا ؛اَِ

ُْني  نيبْباُُ عيل   داریم. ما هم دوست می ؛را مقدّر کرده بلایهی کهه از جانه      ما بر ؛يِلا اها وي ْوُاي ّ  وَ ُ جُواري  لبّوَاِ

برای صابران معیّن  هایی را کهورزیم و خدا هم اجرشویبایی می ؛کنیمخدا برایمان مقدّر شده، صبر می

، ن سخنرانی هم که طولانی اسهت و فرصهت نیسهت بخهوانم    کند. آخر همیبه ما عطا می تمامیکرده به

تيهُ وي فرمایند  حضرت می ُِهْجي يِعي وَ  يواَنّ  ُِايطِّ ًَ عيل   يِنْ كَني َِ الًا    َ  وْ   ُْحي وهُ  ويلْ وي ُِبْوباحًَ  انْ  لاقوَءا  للها نويفْسي وٌ   -ر حا

الله و در راه ما بذل کند و تن به لقاء ش راتا خون قلبهر کسی که خودش را آماده کرده  11. للهُ تيعوَل   اَءي 

این سخنرانی حضهرت در   کنم.سمت کربلا حرکت میکند. من فردا صب  به با ما حرکت ،شهادت داده

دانستند نداشتند و اگر می گویند حضرت از شهادتشان خبرکه می کسانیی خروج از موّه است. آستانه

را چگونهه   دادند، این سخنان کشتنشوند این کارشان خلاف شرع بوده که خودشان را به که شهید می

ضهرت  داً از حا  کهه مجهدّ  عبّز در پاسخ ابنند؟ اینها که یوی، دو تا نیست! مورد بعدی باکنتوجیه می

يعْ ْوَ  ِوني فرمایند  حضرت می خواست از این سفر منصرف شوند، و ٌ   ليوُ   ينَّو ي عو !!  انوّ  وي  للها لاي اَ ای  ؛فا ٌ ُِشْو  نَ

عْوتُ وي  يجْ يِعْو يزْ  ما وّ  قيوكْ وي ل   دانم تو خیرخواه منی و مشفقی برای مهن! عموزاده! به خدا سوگند من می تُ مي

                                            

 .29 ص ،2 ج ه،الغمّکشف اربلی، و 144 ص ،44 ج بحارالانوار، مجلسی، و 41 ص هوف،اللّ طاووس،سیّدبن .11
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اُ عيلي   لْ  ميس 
 ها ذا جا  ه  اُ خْ تي سْ يْ   تّ   حي   عان كْ يْ   انوَّهُْ  لين  للها وي م. اهامّا بدان که من تصمیمم را برای حرکت گرفت .12

و  ي قي لْ عُ  لْ  و نْ اِ را از  خهون قلهبم  مگهر بهرای اینوهه     ،را دعوت نوردند و نخواندند؛ به خدا سوگند اینها م  اْ جي

 تّ   حي   ْ هُ لُّ ذا يْ  نْ يِ   ْ ها  ْ لي عي   للهُ  َّي لَّ سي  لاکي  ياَ    ويعيلا     ه بعد هم فرمود  البتّ شهیدم کنند؛؛ درون من بیرون بریزند

يُقا  لَّ  ي مانا   ي يْ  يِو ْ   او خدا کسی را بر  رسند؛ نه!به پیروزی میفور نونید که  ،وه مرا کشتندبعد از این ؛13 ا لُا

باز تأکید  ،پس ببینید افوند که حدّ ندارد.را به خواری می آنانکند که چنان این مردم کوفه حاکم می

 که من شهید خواهم شد.  است بر این 

، گفهتم طورکهه  همانیوی، دو تا نیست.  ،دنشوشهید می نددانستحضرت می دهدمواردی که نشان می

ودند  اگر حضرت فرمرد حضرت را منصرف کند. آمد تلاش کزبیر با همان شئامتی که داشت، بنعبدالله

خواهد کهه مهن از موّهه بیهرون     امّا ته دلش از خدا می گوید من از موّه نروم؛در صورت ظاهر می وچه ا

 ،شهوم من یک وج  بیهرون موّهه کشهته     اگرو شوم جا باز تأکید کردند که من کشته میو همانبروم. 

از این اسهت  بهتر  ،و دو وج  بیرون موّه کشته شوم ز این است که داخل موّه کشته شوم؛برایم بهتر ا

برایم بهتهر از ایهن اسهت کهه در      ،شوماگر در ساحل فرات شهید و مدفون  و که یک وج  بیرون موّه؛

ينْ يَْ  ِْني  دفن شوم.موّه  اُ لاي ُ  ا   اِشَطائا   ني  دُْ ي    لزُِّويْ  نْ    الي َّ    يحيبُّ    لْفُ عْبيو ا  اِفا وَءا    دُْ يني    ينْ   اِ  و تأکید کردند که؛ 14 لْمي

تهر اسهت کهه بیهرون موهّه کشهته شهوم.        داشتنی! امّا برای من دوستگویند کبوتر حرم باشبه من می

شهوند. ایهن ههم در پاسهخ     این نوته تأکید کردند کهه شههید مهی    ، فراوان برحضرت در موارد متعدّدی

 .  بود زبیربنعبدالله

ولهی حضهرت    ؛شهد کهه بیهرون نرویهد    اینها در پاسخ به مراجعاتی بود که در موّه به حضرت می ،خوب

موارد متعدّدی وجود دارد  همروم. بین راه موّه تا کربلا تأکید کردند که من با علم به شهادتم دارم می

                                            

 . 17 ص ،2 ج ،الحسینلامامةاعموسو ،باقرالعلومیپژوهشکده .12

 .114 و 111 ص ،2 ج ،الحسینالامامعةموسو و 98 ص المهموم،نفس قمی،محدّث .11

 .111 ص ،12 ج العلوم،عوالم اصفهانی،بحرانی و 21 ص الزّیارات،کامل صدوق، و 84 ص ،41 ج بحارالانوار، مجلسی، .14

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1


 

 13 

وّهه  حنفیّهه کهه وقتهی حضهرت از م    د کردند. یوی در پاسخ محمّدکه حضرت بر شهادت خودشان تأکی

بهه مهن    شما به من قول دادید که فوهر کنیهد!  راه به ایشان رساند و گفت   او خود را بین ،خارج شدند

روید؟ حضرت اید و دارید میشد که با زن و بّّه راه افتاده کنم؛ چههایت فور میگفتید که روی حرف

ووْ نُ   للها  يتووَن  ريسُووالُ   ...يِلوو   فرمودنههد   توُو ي  يقووَلي ْووَ حُسي ريقوْ ُُْ   يوواَنَّ  للهي  ُ  ِويعْووكي ِووَ  يَ ُ كي   قيووكْ اووَءي  ينْ خْوو   يْوو

وبََْقيت لًا  ُ هُنَّ سي نهزد مهن    پیامبر ،وه تو از پیش من رفتی! امّا بعد از اینبله ؛15...  انَّ  للهي قيكْ اوَءي  ينْ يْو

از موّه بیرون برو که خدای متعهال مشهیّتش بهه ایهن      !قیام کن ؛خروج کن !ای حسین  آمدند و گفتند

ات را هم اسیر لق گرفته که خانواده و زن و بّّهتعلّق گرفته که تو را شهید و کشته ببیند و مشیّتش تع

یها در پاسهخ    پهیش اسهت.   دانستند ماجرای شهادت دردهد که حضرت میاین نشان می ،خوب ببیند!

ی مهوارد ، حضرت باز تأکید کردند که من شهید خواهم شد. اینها دیگر سعیدبنر و عمروجعفبنعبدالله

راه کربلاست. این دو در بین راه خدمت حضهرت رسهیدند و حضهرت همهین مضهمون را      است که بین 

وْو   انوّو فرمودنههد کههه   ووًَ   هووَ ريسُووالُ   تُ ري يْ ووُْ    للها  رُؤْ اِ يَِْ وي ُ  ٍَ ليووهُی عيليوو َّ كووَني  ٍُ ُ    هووَ اِوو مههن  ؛16 يو لوو  ی ينيووَ ِووَ

ام بهدهم کهه بهرای مهن     را انجروم کاری را در خواب دیدم و مأمور شدم به این کار و می پیممبر

خبهر از   راه شههادت اسهت؛   ،رویمجا باز تأکید کردند که این راهی که داریم میو همان سزاوارتر است؛

 شهادتشان دادند.  

ی شهادتشان را بهه او  خورد و حضرت مسألهمیبره به حضرت نُما  است که در بین رابنا ،مورد بعدی

کنند و را تهدید میاینها م !17 يهْ ا  لْمُا ي ا وي هُوْ  قوَتال   كُتُبُ    ذاها وي ه    ؤلاءا  يخَُ ان  انَّ ه  گویند. فرمودند  هم می

دعوت کردند کهه   وه مرااینها در عین این !وي هُْ  قوَتال های مردم کوفه است؛ نامه همامّا این  ؛ترسانندمی

                                            

 .214 ص ،12 ج العلوم،عوالم اصفهانی،بحرانی و 144 ص ،44 ج بحارالانوار، مجلسی، و 41 ص هوف،اللّ طاووس،سیّدبن .11

 .218 ص ،2 ج ،الحسینالامامعةموسو و 112 ص ،1 ج ،هالائمّمکاتیب میانجی،احمدی و 111 ص الطّف،قعةو کوفی،ابومخنف .14

 .218 ص ،12 ج العلوم،عوالم ،بحرانی و 214 ص ،2 ج المجالس،تسلیة موسوی،حسینی و 148 ص ،44 ج بحارالانوار، مجلسی، .12
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 مهایی که دعوتنهمیدانم می قاتل من هستند! امّا ؛خواهیمفرمانروا می ،رهبر نداریم ،بیا ما امام نداریم

 مرا خواهند کشت.   ،کردند

بالهه کهه   راه، از ز بهین  در یوی از منهازل  ؛راوانی دارد. مورد بعدی در بطن عَقَبه استهای بسیار فنمونه

وْتُهوَ لوَازان فرمودند  بنجا که شدند باز به عمروحضرت وارد آن ند،حرکت کرد وًَ ري يْ يِقْتوُالًا ... رُؤْ َِ  ير نو   الّا 

هيشُ    يايكُّهَ عيلي َّ  لْوبٌ     ا   لْمي َاِ ... كالاًَِ توي وْ وْقيو ُ   كي مهن در   مگر کشته شهده و شههید!   بینمخودم را نمی؛ 18  يِ

اسهت. وقتهی روز    سهگ پهیس  ور شدند و شدیدترین آنهها یهک   هایی به من حملهخواب دیدم که سگ

و دیگهر   همهان سهگ هسهتی    تهو ی حضرت نشست، حضهرت فرمودنهد    روی سینهملعون عاشورا شمر 

   کنی.دانم که تویی که سرِ مرا جدا می می

عهد  در منزل شِراف اسهت. ب  ،شومدانم شهید میوه من میدیگر که حضرت تأکید کردند بر اینباز مورد 

آمد جلوی حضهرت را   ن وقتی حرّجا آوردند، یک صحبتی فرمودند. چواز اینوه حضرت نماز عصر را به

خورد کردند، یک سهخنرانی کردنهد   طور بزرگوارانه بروه به آنها آب دادند و آنبعد از اینحضرت  گرفت،

جنایتوهار بهودن    حوومهت و  بهرای خودشان حقّانیت بر مورد اینوه هدفشان از این نهضت چیست و در

را به کشته وه، تو مند که ابراز شهامت بود و اینکردند. یک سخنرانی دیگر هم کرد حوومت یزید تأکید

شهوم. در  آید! ولی من محال است تسلیم بیش از کشتن من از شما برنمیکاری  !کنی؟شدن تهدید می

 به شهادت خواهند رسید.  دهند کهحضرت خبر میبعد از نماز عصر است،  آن سخنرانی اوّلشان که

ْوَ کنند به اینوهه   و باز حضرت تصری  میرسد، به حضرت می م. ابوهَرِمورد دیگر در منزل رَحیمه است

ُُْ  وي طيليبا  َِل  يِ    اٍُِ  ينَّ هي َ يِ ُْض   يبيبوي يِ َّ ي ايتيما  عا  ُ   ُ ُْ ِْتُ وي    يبيبوي يُ قْتوُلُ و  ْوُْ   للها وي طيليبا  ديِ   ويهي -بها ای ا ؛19لي وي

ردم. مالم را گرفتند، تحمّل کردم؛ امّا درصهدد کشهتن   ه به من توهین کردند، من تحمّل کامیّم! بنیهَرِ

                                            

 .191 ص ،2 ج ،الحسینالامامعةموسو و 21 ص الزّیارات،کامل صدوق، و 82 ص ،41 ج بحارالانوار، مجلسی، .18

 .141 ص ،12 ج العلوم،عوالم اصفهانی،بحرانی و 111 ص الامالی، صدوق، و 114 ص ،44 ج بحارالانوار، مجلسی، .19



 

 15 

و سوگند به خهدا کهه اینهها مهرا      خارج کردماز دسترسشان خودم را لذا از آنها گریختم و  من برآمدند؛

 شد.دانند شهید خواهند حضرت می ،خواهند کشت. ببینید

عفی اسهت کهه   جُ حرّبنکنند، در پاسخ عبداللهکه حضرت بر شهادت خودشان تصری  می یمورد دیگر

کنهد، بهه او اشهاره کهردم.      ای کهه مهؤمن بایهد از آن اسهتفاده    ههای ویههه  در بحث اسهتفاده از فرصهت  

ایشان ب یونهدد  عفی همان آدم تبهواری بود که حضرت به سراغ او رفتند و خواستند به حرّ ج بن عبدالله

ک اس  خوبی دارم و یک ولی گفت من ی ؛و او ن ذیرفت اش را پاک کندی گذشتهو با این حرکت همه

من نه به اس  تو احتیاج دارم و نهه بهه    دهم. حضرت فرمودند  نه!ها را به شما میکه این شمشیر خوبی

نیازی بهه اسه     ؛است نشمشیرم هم ذوالفقار امیرالمؤمنی تو! اس  خودم ذوالجناح هست؛ شمشیر

کننهد بهه   تصهری  مهی  هم جا حضرت آن !من خواستم تو را نجات بدهم ی خدابندهو شمشیر تو نیست. 

َُ مي سْ تي لا نْ  ي  تي عْ طي تي سْ  ا  نْ ل ی  ا  تي حْ بي مَ ني كي    ي لي   ُ بي  انّ   ينْ اینوه    وَ  ي  وْ ِوي  تْ كَنيو   انْ   ً عيوقوْ وي  وْ  وَ  ي تي في قوْ ك وي هي شْوتي لا  َ وي ُ خي   

 ي  َّ هي جي     نَرا   للهُ  هُ بَّ نَ  الّا  يكي ُُ بُ  ْ ْوي لا كٌ  َ  يحي تي د ع ي   ُ مي سْ يْ لا  للها  اي ی  وي  ْ عي َ وْ  ي 
کهنم کهه اگهر بها مهن      نصیحتت می ؛20

ت ما صدای مظلومیّنیست که چون کسی  که صدای مظلومیّت من به تو نرسد؛آیی، برو یک جایی نمی

-به کمک ما نیاید، مگر اینوه خدای متعهال او را در آتهش دوزم مهی    ببیند وو شهادت ما را  بشنودرا 

 ی اینها اشاره است به اینوه حضرت از شهادتشان خبر دارند.اندازد. همه

رسند. حضهرت  ل خدمت حضرت میمُقاتقیس و پسرعمویش است که در منزل بنیمورد دیگر عمروبن

یید ما را همراهی آفرمایند  حالا که نمیهم همین را میبه آنها و ند اند و بین راههنوز به کربلا نرسیده

نْطيلاقوَ  يلاتيسْوميعَ لو  و عا يوً  وي لا ،کنید وا  يَ يُْوَ لو  سي يِونْ توي بْ وَ وي ليوْ  ْاُاْ  وَ    يتي وَ  يوْ ريى   و ع  سيوما ي   دً   ياَنَّوهُ  سيوا دينَ  ويليوْ  ُْجا

قًَّ عيلي   للها عيزَّوي كَ ْْها  ا   ل وَّرا  عيل    جي َّ  ينْ ُْمابَّهُ ني حي يُ فرماینهد   زنند. مهی ها هم میهمان حرف را به این؛ 21يِْ خا

-سایهو جایی بروید که نه صدای ما را بشنوید و نه حتّی سیاهی ما ا را ندارید، حالا که قصد همراهی م

                                            

 .117 ص ،2 ج ،الحسینالامامعةموسو و 117 ص النّظیم،الدّر شامی، .27

 .114 ص الکشی،رجال کشی، و 219 ص الاعمال،ثواب صدوق، و 84 ص ،41 ج بحارالانوار، مجلسی، .21
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انهداز و دورنمهای   ، یا از دور هم چشهم چرا که هر کسی صدای کمک طلبیدن ما را بشنود ؛ی را ببینید

 است بر خهدا کهه او را بها بینهی درون     شهادت ما را ببیند و به یاری ما نشتابد و ما را اجابت نوند، حقّ

 آتش دوزم بیندازد و پرتاب کند.

که بر روی مرکبشان کربلاست که خاطرتان هست، حضرت درحالیهای باز مورد دیگر در نزدیوی

-دارند از روی آن چوبهمیدهد؛ بعد سر بردست می ایشانه بی بودند یک حالت خواب مختصر و سبو

عُاني  انَّ آورند  ی استرجاع را به زبان میای که روی مرک  یا محمل بوده و کلمه ؛ 22للها وي  انَّ  اليْ ها ر جا

للها ريبِّ  لْعَليم ني  ي  مْكُ ا سؤال کردند که  کردند؛راه طی می امامنزدیک مرک   اکبرحضرت علیّ ؛23لْحي

 ا     لَّذْني  ي  .آوردی استرجاع را انسان در زمان مصیبت به زبان میچرا استرجاع گفتید؟ چون کلمه

هُ ْ  َِويتوْ عُاني  ُِب بيٌ  قَلُا   انَّ   يَ يَْ ِوُ ي َّ  انّ  خيفيقْتُ فرمایند  حضرت به پسر بزرگوارشان می ؛24للها وي  انَّ  اليْ ها ر جا

فْقيً   ٌِ عيل   خي ٍِ وي هُاي يْق  ويعينَّ ل   َرا يُ ُُوني وي لْقي الُ:  ي  وي ْ   ويعيلامْتُ  ُ  لْمي ََْ تيساُِْ يْس  ؛  اليْ  َ   ينَّهَ  ينوْفُسُ َ نعُ يتْ   اليْ ها

دهد و ندایی به من می ،واقع یک هاتفی، درخواب مختصری به من دست داد و دیدم که یک سواری

مرگ هم به دنبال آنها  کنند وجماعت دارند در این هنگام ش  حرکت میگوید که این قوم و می

گوید و ما کشته کند و من یقین کردم که این خبر مرگ ماست که هاتف به ما میمی شانتعقیب

! لا يقَلي ليهُ دارند که  عرضه می اکبربعد حضرت علیّ خواهیم شد.  ليسْ َ عيلي  سُاءً   ي  ير كي  للهُ : َْ  ييِتا

 حقّرویم برخدا برای شما بدی پیش نیاورد؛ مگر ما در این راهی که داریم میپدر جان!  ؟ لْحي ِّ 

-عرضه می اکبرحضرت علیّ داریم.قدم برنمی بله ما جز در راه حقّ  فرمایندحضرت می نیستیم؟

قّ ني  ا ً  لا  دارند ُِحا در اینجا  !از مرگ و کشته شدن؟حالا که ما برحقّیم دیگر چه ترسی ؛ نبَُل   ينْ نيمُا ي 

                                            

 .114 یآیه بقره، یسوره .22

 .2 یآیه حمد، یسوره .21

 .114 یآیه بقره، یسوره .24
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يُ َِ جيز فرمایند  کنند و میمی امام فرزندشان را دعا نْ ويليكٍ خي وْ ويليكً  عينْ و لاكاها  جيز    كي  لُله اِ
بهترین ؛ 25

این دیگر  متعال از جان  من به تو عطا کند.خدای  ،تواند داده شودپاداشی که از پدری به فرزندی می

-میتصری  ی شهادتشان به مسأله. در خود کربلا هم حضرت مورّر است ن شدهدر نزدیوی کربلا بیا

  اُ  اِ ي ىيع  هُ َّ  انّ للّ   ي آورند که  زبان می ی معروف را بردر ورود به کربلا همان جملهیادتان است که کنند. 

ُْبا   اِني  وي  لْبيلاءا    لْمي
 وي  نَُُ شي تي  ْ ُِ  نَ وي ُُ شي حْ يِ   هَهُ َ وي  للها  وي  نَبارا قُ    ُّ حي يِ   وي هَهُ َ وي  للها    َ...حَلا را  َُّّ حي يِ   للها   َ وي هَهُ  ي  26

م به خدا از اندوه و مصیبت و بلا! به خدا بر؛ پناه می27ها كا عْ اي لا  لافي لا خا  وي  للها سالُ كّ  ري ن  جي كي عي ذ  وي ه  اِ 

 .محلّ قبر ماست ما دفن خواهیم شد؛جایی است که اینجا همان .جا محلّ بارانداز ماستسوگند این

 خداشویم و این وعده را جدّم رسولمحشور می اینجا همان محلّی است که فردای قیامت از آن

-بعد هم دیگر حضرت بهو  این از ورودشان به کربلا .به من داده و هیچ تخلّفی از این وعده نخواهد بود

دهد و دوباره به حضرت یک حالت خوابی دست می، کنند. عصر تاسوعاپی تصری  میدرروشنی و پی

ُْبٍ   َ عينْ لي ْ  ا نَّکي سَ اٌُ  ا  يقَلي ل   مي َاِ  ا   لْ   للها تُ ريسالي ْْ ىي ري   نّ  ا فرمایند  بعد می  من پیممبر ؛28 قي

سمت ما خواهی آمد و به ما ملحق زود به! تو خیلی به من فرمود  حسین جانکه را در خواب دیدم 

تّ   ركْيبْ ]اِ ويفْ  ا شوی. می ؛ 29ليهُْ  عيمَّ جَءي اِها ْ وي تيسْأي   وي َِ يِك  ليمُ ْ   الي ليهُْ  َِ ليمُ ْ تويلْقَهُْ  وي تويقُ  س [  ينْتي َْ  يخ  حي

تا امش  سمت س اه دشمن برو و از آنها مهلت بخواه مأموریّت دادند که به اباالفضلبه حضرت  بعد

                                            

  .122 ص لطّف،قعةاو کوفی،ابومخنف و 187 ص ،1 ج الوری،اعلام طبرسی، و 129 ص ،44 ج ارالانوار،بح مجلسی، .21

 .111 ص ،17 ج و 191ص ،2 ج ،الحسینالامامعةموسو و 81 ص هوف،اللّ طاووس،سیّدبن .24

 ص ،2ج ،الحسینالامامعةموسو و 222 ص ،17 ج کنزالدّقائق، مشهدی،قمی و 221 ص ،4 ج نورالثّقلین، حویزی،عروسی .22

192. 

 انِّ   :242 ص ،12 ج العلوم،عوالم اصفهانی،بحرانی و 191 ص ،44 ج بحارالانوار، مجلسی، و 97 ص هوف،اللّ طاووس،سیّدبن .28

ُِحيمَّك ً  ِّ   َطامي ي وي  يخ ي  لْحيسيني وي هُْ  ْويقُالُاني ري يْْتُ  لسَّعي ي جيكّ   ًَ وي ُ  ْ نُ  انَّ ي ر  اٌ   اليْ  َ عينْ وي  يِ  عيلّ  ُْبٍ.  َْ حُسي مفید، ارشاد، ص  قي

وُح  ا نَّکي  ا  يقَلي ل    للها ْْتُ ريسالي ىي نّ  ري  ا  :14، ص 4اثیر، کامل، ج و ابن 27  .ليْ  َت

 .98 ص ،4 ج مناقب، شهرآشوب،ابن و 191 ص الطّف،قعةو کوفی،ابومخنف و 191 ص ،44 ج بحارالانوار، مجلسی، .29
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حضرت در این فاصله کراراً  حالهرکه روز عاشوراست جنگ انجام شود. به فرداو را به عبادت بگذرانیم 

حضرت اصحاب  ؛روشنی بیان فرمودند. ش  عاشورا را هم یادتان هست دیگری شهادتشان را بهمسأله

! بروید! سخنرانی خیلی زیبا و فردا چیزی جز کشته شدن در انتظار ما نیست  را جمع کردند و فرمودند

و  تظار ماست و فردا شهید خواهیم شدفرمایند که شهادت در انجا حضرت میبرانگیزی است و آنتأمّل

حضرت به  دهند که بروید!رار میدهند که بروید. یوی یوی اصحاب را مورد خطاب قحتّی پیشنهاد می

ها با که این کنندبه همه پیشنهاد می ...های مسلم، به دیگران و دیگرانه، برادرانش، به بّّاباالفضل

مرک  راهواری اختیار کنید و بروید. استفاده کنید و از ش   ؛با شما کاری ندارند ؛من کار دارند

د. دیگر معلوم نشوکه شهید می دندانوه حضرت میمن کشته شوم. یعنی تأکید بر اینبگذارید فق  

 ر دارند. خوبی از شهادتشان خبعاشوراست و روشن است که حضرت به ی؛ در آستانهاست

رها راجع به چه بین راه موّه تا کربلا و چه در خود کربلا، حضرت با ،جال  است که در همین سفر

هادت و مرگ آمادگی کامل کنند که حقیقت مرگ چیست؟ و نسبت به شواقعیّت مرگ صحبت می

و حرّ راه را بر  خورندیزید برمیند. همان موقعی که حضرت به حرّبنو اصلاً هیچ ترسی از آن ندار دارند

کند که اگر بخواهید راه او تهدید می کنند که راه را ادامه بدهند،بندد و حضرت اصرار میحضرت می

ْ  ْويعْك  تُخياِّ ُ     ا  ي يباَلْمياْ فرمایند  من با شما برخورد خواهم کرد. حضرت می ،را ادامه بدهید   اِمُُ  و وي هي

آید؟ بعد ی بیشتر از کشتن من از شما برمیترسانی؟ آیا کارمرگ مرا می آیا با ؟ان  لْخيطْبُ  ينْ تويقْتُل

-خواست به یاری رسولوقتی که می ،عمّش گفته بودرا که برای پسر «و خُوالاَا»حضرت آن شعر 

د به خواندن آن شروع کردن شوی،روی کشته میترساند که میو پسرعمّش او را می برود خدا

يَقبیت شعری که گفته بود   ندچ ِْنا عيمِّها الُ كيمَ قَلي  يخُا وي سي اِ لاا ُْكُ نُبْيُفي ريسُالا  لْايوْ  ... للها وي هُاي ُْ
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لْمياْ ا عَرٌ عيلي   لْفيت     ِْضيَ سي   وي َِ اَِ
 

ُِسْلامًَ  ا   قًَّ وي جَهيكي   30   َِ نيا   حي
 

ترسهی  و ی شهادتم و مرگ اصلاً چیزی نیست کهه از آن بگریهزم   گویند که من کاملاً آمادهحضرت می

و وقتی به کربلا رسیدند بارها ایهن   ؛بین راه است ؛این قبل از رسیدن به کربلاست ،داشته باشم. ببینید

 نوته را بیان کردند. 

وه نماز جماعت را با اصحاب خواندند، یک صهحبتی بهرای اصهحاب    صب  روز عاشورا حضرت بعد از این

ُ ً يِ او همانجا باز بر این مسأله که حقیقت مرگ چیست و ترسی ندارد، تأکید کردند  و ردند ک بْ ُ اِ يَ !  لْماو

ُُ اِمُ ْ  مقام در این مبارزه پایمرد باشید!ای فرزندان افراد کریم و والا َ  لْمياُْ   الّا قويْ طييُفٌ تويعْبوُ اِ   عيونا    يمي وي    لْبوُؤ

ُّ ءا  الي   عي ا وي  ل َّع  ا  لكّ  امي ا  لضَّ -هها بهه  ها و دشهواری مرگ نیست مگر پلی که با آن از سختی ؛ لْجا َنا  لْا سا

وجْنٍ شهود.  های همیشگی عبور میهای وسیع و گسترده و نعمتسمت بهشت ونْ سا يُهُ  ينْ ْويْ تيقاو ي اِ يَُّمُْ  يْمْو  يو

ٍُ   الو    مهرگ همهین    قصهری وارد شهود؟  کدام یک از شما کراهت دارد که از زندانی آزاد شود و بهه   ؟قيبْو

ٍُ  الو   برای ما چیزی بیش از این نیست.  !است ونْ قيبْو ونْ ْويْ تيقاوُ  اِ يعْوك  امُْ   الّا كيمي يَِ هُواي لاا وجْنٍ وي عيوذ وي  ؛ 31 بٍ سا

گهاهی وارد  یک زنهدان و شهونجه  از یک قصری به  ولی برای دشمنان ما مرگ جز این نیست که کسی

گویند کهه مهرگ بهرای مها چیهز شهیرین و       کنند و میواقع حضرت حقیقت مرگ را تبیین میشود. در

 ترسی از مرگ نداریم!   ؛گوارایی است

                                            

 .228 ص ،12 ج العلوم،عوالم اصفهانی،بحرانی و 112 ص ،2 ج الوری،اعلام طبرسی، و 128 ص ،44 ج بحارالانوار، مجلسی، .17

 شعر: این یادامه

ها    وي آس    لُِّجَلي  لبَّلاح ني اِ ويفْسا
ِْ وي  ي تُ ليْ  ووووووونْ عاشْ اَ  ي  ْ  ووتُّ لي وووونْ اِ  ا نْكي
   ْ ولي  ُ 

ًَ وي  َريقي   اُِ ُِجْ  يِْ بُارً  وي ويدَّعي 
شي وي وووووووونْ تيع  ي ف   اِ ي ُ لاا ووووووووكي 

ُْغي   مَووووووتوُ
 

 .114 ص نوادرالاخبار، کاشانی،فیض و 289 ص الاخبار،معانی صدوق، و 292 ص ،44 ج بحارالانوار، مجلسی، .11
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وقتهی   ؛کننهد باز در روز عاشورا در همان فرمایشاتشان خطاب به اصحاب دوباره به این نوته اشاره مهی 

َ  لْ قُاُِا    فرمایندکنند و میتهیی  می ،خواهد شروع شودجنگ می وُّهي ُِ  يْ  ُ واْ ا    اليو  کا ْ وهُ    لَّوذ    لْمي  ؛32 لا ِوُكَّ اِ

؛ شما خود به استقبال خواهند مُرد سمت مرگی که گریزی از آن نیست. همهبه !ای بزرگوارانبرخیزید 

يِ رُسُُ   لْقيواْاِ  ياَنَّ ه   شهادت بروید! وسوی شما. های این قومند بهاین تیرها فرستاده  ؛ اليوْ مُ ْ ذاها  لسِّهَ ِوَ   للها اي  وي

ُ نا  ل    ا  لاءا اُ ه  اِ  وي   ْ ها  َنا جا  ل    ا  لاءا اُ ه  اِ  ُُ بوُ عْ ْوي   ُ مياْ وي  لّ َرا  الاَّ  لْ   ا  َّ جي  لْ  ني  ْ ِوي  وي   ْ کُ  ي  وْ ِوي  سوگند بین شما، و  به خدا ؛ ْ ها ن 

شود و عبور یاران مرا( به بهشتشان رهنمون میبهشت و دوزم، جز مرگ نیست که این گروه را )یعنی 

دارد.  کند و گسیل میهایشان روانه میسمت دوزمو آن دشمنان مرا هم به ؛کندمنتقل میدهد؛ می

وکننهد   و بعد از نماز ظهر عاشورا هم حضرت در یک سخن کوتاه به یارانشان بیان مهی   جي َّوُ  قيوكْ ذاها  لْ  انَّ ه 

ووتْ  وو ك نهَُوُلوْو وي تويؤُلَّفيووتْ  قُبُووارهَُ وي زُْوِّ يووتْ  ثامَرهُووَ  ويعيووتْ وي  ْوْ  هَرهُووَ ينْ  وي  تَّبيووليتْ  ا ِهُووَ يِْ   تُاحي -ذ  ريسُووالُ وي حُارهُووَی وي ه 

ِّ  ْويتياقَّعاني قُكی وي  لشُّهيك ءُ  لَّ  للها  يِعيهُی وي  يِ  وي ُ  وُ ها ْ عيليو ْ  ويِمُ ْ ذْني قويتيلا   اني تَقُِشْو ی وي هُو ْ وني اِمُو ْ ی وي ْويتيبَاي

يُاِ ريسالا  ا  عينْ ی وي  يِّ داْ امُ ْ  ا  عينْ ی  يحَِمُ ْ  الي ْ  ایهن بهشهت اسهت کهه درههایش       !ای بزرگواران ؛ للها حي

و ایهن   !سهت ا خهدا رسولو این  !هایش به ثمر رسیدهگشوده شده و نهرهایش جاری شده و میوه

های شما هسهتند و بهه   انتظار و منتظر قدمراه خدا به شهادت رسیدند که چشم شهدایی هستند که در

-ی رسهول و از حرم و خهانواده  خداخیزید و از دین خدا و دین پیامبرپس بر دهند!شما مهده می

آن را تلهف  به شهادت و مرگ در راه خداست و اصهلاً   عبداللهابااین هم نگاه  دفاع کنید. خدا

 کند.  ها تعبیر نمیگونه حرف، خود را به هلاک انداختن و اینشدن

کرد که بایهد بها مهن    نوشتند، اگر یزید اصرار نمیی قبل هم اشاره کردم که اگر کوفیان نامه نمیجلسه

-نشست نماز و قرآنش را بخوانهد و در خانهه  در مسجد می حسینگونه نبود که امامبیعت کنی، این

ی آن یزیهد باشهد و   کننهده رت یک حرکت انفعالی نبود که شروعم آرام زندگی کند. حرکت حضاش ه
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روی یا کوفیان باشند و دعوت به حوومت؛ و حضرت انفعالی عمل کهرده باشهد؛ دنبالهه   دعوت به بیعت، 

هدف مقدّ  و روشنی  ؛حرکت ابتدایی است . نه! حرکت اباعبداللهکنندهو نه شروع باشد ماجرااین 

ست تا حضرت را خوا ،استاندار مدینه هعُتببندر همان مجلسی که ولید ،کردمی قبل اشاره دارد. جلسه

بها یزیهدی کهه آدم    داری  روشنی بیان کردند که چگونه از من انتظهار از ایشان بیعت بگیرد، حضرت به

بیهت  مها اههل  ما که هسهتیم؟   !کنیم؟! مثل مایی بیاییم با یزید بیعت ست بیعت کنم؟ا ایفاسد و آلوده

ایم؛ محهلّ فهرود آمهدن رحمهت     محلّ آمد و شد ملائوه پیامبریم؛ ما کسانی هستیم که معدن رسالتیم؛

وٌ  یزید کیست؟  ،برابرغاز شد و با ما خاتمه خواهد یافت! امّا درآفرینش با ما آ پروردگاریم! وكُ ريجُوٌ   َسا يْزْ

ُِعْلانٌ ا يِ ا  َُّ اَ  لْمُحي اُ قَتاُ   ل وَّفْ مْ لْفاسْ ا   َرابُ  لْخي  ،خوار و الولهی، آدموهش، جنایتوهار   یزید یک شخص شراب؛  اَِ

ْ لاوها  شود؛حشایی میپرده و علنی مرتو  هر فسق و فجور و فکسی که بی ْ لو  لا ْبُوَاُْ  اِما وي اِ
همّهون   ؛33

و گفهتم   !ی کوفیهان؟ هنوز کهو نامهه   ی شروع!این از نقطه !کندنی با همّون اویی محال است بیعت م

فرمایند  خلافهت بهر   روان میبیند، حضرت چگونه در پاسخ مروان حضرت را میمفردای آن روز هم که 

وكي    لسَّلاُِ    لْااسْلااِ   وي عيلي  سفیان حرام است!خاندان ابی ُ عٍ اِ وْ ا يْزْ ی اسهلام را  فاتحهه ؛ 34 اْ  قيكْ ِلُ يوتا  لْاَُِّوُ  اِو

بحهث   زیهد بشهود.  حاکم حوومت اسلامی ی رهبری مثل یزید مبتلا شود؛باید خواند، وقتی که اسلام به 

 ند.نکیک هدف مقدّ  و روشن را دنبال میهای کوفیان نیست. روی از نامهحضرت اصلاً دنباله

کنهد، حضهرت بهه او     ءآمد اصرار کرد تا حضرت بیعت را امضها  حسیننی امامنات وقتی اطرف برادر

بیعهت بها یزیهد تهن      خواهی که به ذلّتروم. تو از من میفرمودند  من به هیچ قیمتی زیر بار ذلّت نمی

برای من حهدیث کهرد و خبهر داد کهه      خدااز رسول ا فرمودند  امیرالمؤمنینجهمان !بدهم؟

و محههلّ دفههن   و هههم شهههادت مههرا  را خبههر داده هههم شهههادت امیرالمههؤمنین  ،پیممبههر

تو  فاطر ؟! يعْليمْوهُ  ويتيظُنُّ  ينَّ ي عيلامْتي َِ ليوْ  هم نزدیک محلّ دفن من است. بعد فرمودند   امیرالمؤمنین
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وي  ينَّوهُ ]وي آگاهم؟ آمدی مهرا آگهاه کنهی؟!    دانم؟! نادانی که منِ حسین آن را نمیکنی چیزی میفور می

نْ  للها[  نا َّ ي اِ به خدا سوگند من ابداً تن به خواری نخهواهم داد. حضهرت آن روح    ؛35 ييِوك ً   نويفْس   لا ُ عْطا   لكَّ

کننهد. در خهود   های آغاز مسأله دارند ابراز مهی سلحشوری و حرکت حماسی خودشان را از همان نقطه

 کوفیان را خورده باشد. هایای نیامده که بگوییم حضرت فری  نامهنامه مدینه که هنوز اصلاً

نیست.  طورفرمودند  نه این ؛فیّه هم که آمد، حضرت همین حرف را به او زدندحنباز اشاره کردم محمّد

افتهد کهه   مهی  خمینیی امامانسان یاد جمله .ی زمین محلّ امنی برای من نیستایی در کرههیچ ج

 گفتنهد کهه مها   ها و کشورها میهم فرودگاهن بیایند و از آن طرف وقتی ناچار شدند از خاک عراق بیرو

ی ورود ندهند، من از این فرودگاه به اگر هیچ جای دنیا هم به من اجازه  پذیریم، فرمودندنمی ایشان را

است کهه   . این الهام گرفته از همین فرمایش اباعبداللهدهمروم و نهضتم را ادامه میآن فرودگاه می

يِأوً ليْ  يْمُنْ لياْ فرمودند   أٌ وي لا  كي   ليمَ َِْويعْتُ    يِلْجي ههیچ   ،ی دنیها ههیچ پناهگهاهی   اگر در همه؛ 36ُِعَويْ ي ِْني يْزْ

کنم. یعنی کاملاً معلوم است معاویه بیعت نمیبا یزیدبنمن هرگز  ،ی امنی برای منِ حسین نباشدنقطه

ای که نامهوصیّت ؛ یک نهضت روشن است. در آنکه حرکت، یک حرکت حماسی با اهداف روشن است

ُ ً وي حنفیّه س ردند به چه صراحتی بیان کردند  ت قبل از خروج از مدینه به محمّدحضر و ُُْ   ياا  ينّ  ليْ   يخْو

َِّ ا جيكّ  َْلاحا    ُ  يُجْتُ لاطيليبا  لْاا كً  وي لا ظَلامًَ وي  انَّمَ خي ُِفْسا ًُ  وي لا  ُُوفا وي  ينْه    لا يِطا عْ لْمي يُ اَِ ُِ كُ  ينْ آ   رُْ

اُ وي  يس يُ اِس يُفا جيكّ  وي  يِ  گهذرانی  ؛ آدم خوشمن آدم خودخواهی نیستم ؛37 طَلاوبٍ  يِ ِْنا عيل ِّ   عينا  لْمُْ مي

طله  و  ههایم بخهواهم قیهام کهنم؛ آدم مفسهد و آشهوب      ذرانیگه خاطر دستیابی به خهوش نیستم که به
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 ؛خواهم امر به معروف کنممن برای طل  اصلاح در امّت جدّم است. میستمگری نیستم. منحصراً قیام 

   حرکت کنم. و پدرم امیرالمؤمنین اخدر کنم. طبق سیره و روش جدّم رسولنهی از منو

 یکه شاید جلسه ،ای که به مردم بصره نوشتنده هم حضرت در نامه. در موّاست ها در مدینهخوب، این

جا به این مسأله که حوومت حقّ ایشان است، تصری  کردند؛ حضهرت  ، همانقبل هم اشاره کرده باشم

و يَِّ ِويعْ وه فرمودند  گویند؛ بعد از اینمی یروشنبه َْ لْ  عيلو    ُِحيمَّوك ً  طيف   كُ:  ياَنَّ  للهي   ُِوهُ اِ وي  يكْ  قاوها خي  ُ بوُاَّتاوها يُ

اُسَليتاها تَريهُ وا  خْ  و ي اِوها نيبي ي لاعابوَداها وي ِويلَّو ي ِوَ  رُْ  ها وي قيكْ ثُ َّ قويبيضيهُ  للهُ  الي ْ  لا وي   َو َءيهُ وي  يوْ   ل وَءيهُ وي  يوْ   ليوهُ وي كُ وَّ  يهْ  سا

اِ   ويريثويتيهُ  ها  ا   لّ َ اِ اِميقَاِ  نُ حْوني  ی وي  ي عَ  يوَ  لْ  يوبوْ بي حْ  ي  وي   ي قيوُْ فُ َ  لْ ه يواُ كي   وي  ضو  َيُ ی  وي  ي لا ذ   َ اِوُِ اْ  َ قوي  ْ لي عي  يُ أثوي تي َسْ ی  ي وي  يحي َّ  لّ َ

را از بین خلق برگزیهد   اکرمخدای متعال پیامبر ؛لّاهُ اي تويو نْ مَّ  َ اِ  ْ لي عي   ّ حي تي سْ مي  لْ   ِّ حي  لْ   ي لا ذ  اِ   ُّ حي  ينَّ  ي   ُ لي عْ نوي 

نیا رفت و خدا او را از بین از د بعد پیامبر و به رسالت انتخاب کرد؛و او را با نبوّت کرامت بخشید 

. نهد خیرخواهانهه رفتهار کرد   ،و خدای متعهال بهرای بنهدگانش    ،برای بندگان خدا رد و پیامبرما ب

بیهت  ، به نحو کمال ابلاغ کرد و مها اههل  برانگیخته و فرستاده شده بود آنآنّه را که به  پیممبر

ولایهت داریهم و    و اولیاء او و اوصیای او هستیم. کسانی هستیم که از جان  پیامبر پیممبر

اِ ما وارثان او هستیم.  ها  ا   ل وَّ اِ اِميقَاِ ما سزاوارترین مردم هستیم که در جای او خلافهت او  ؛ وي  يحي َّ  لّ َ

مها تهن دادیهم و خواسهتیم      ت دنبال کسان دیگهری رفتنهد.  امّا قوم ما و مردم این امّ دار شویم؛را عهده

نسبت به  دانیم که ما به این حقّامّا می م؛تحمّل کردیو از اختلاف کراهت داشتیم  ؛اختلاف پیش نیاید

یعنهی تصهری  بهر اینوهه حوومهت حهقّ        سزاوارتریم. ،دیگران و کسانی که حوومت را به دست گرفتند

واِ   ْ مي  ْ ليوسوال   ا ري  تُ  وْعي ِوي  كْ قيو وي   کننهد کهه  را از ما غص  کردند. بعد حضرت اشهاره مهی   ماست و این حقّ   ذي ه 

  ْ عواكُ دْ َ  ي نيو ي  وي  .فرسهتم سوی شما مردم بصره مهی ی خودم را با این نامه بهمن فرستاده و نماینده؛ توَبا ما  لْ 

 وي  ؛پیامبرشکنم به کتاب خدا، قرآن و سنّت من شما را دعوت می؛ ها ب ِّوني   ا  َّ سُو وي   للها  تَبا كا   ل    ا 

و من هدفم ایهن   ها زنده شدند؛و بدعت ؛تْ   يوحْ  ي  كْ قيو  ي عيوكْ با  لْ وي مُرد.  روش پیامبر ؛تْ ِ تي  ُ  كْ قي   ي  ي  لسُّ  نَّ  ي 
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ُ   ي ط عا   ي تُ  ل  وي اْ عا  قوي مي سْ تي  نْ  ا  وي است که با اینها مبارزه کنم.  وحْ ري  وي   ْ مُ  ْ ليوعي  لاُِ  لسَّو ی وي اوَدا  لَُّ  ب  ي سي   ْ كُ كا هْ ِ   ُ مي

   .ه به مردم بصره نوشتندای است که در موّاین نامه 38 للها 

لی و بعد بین راه هم حضرت مورّر به حقّانیّت خودشان بر حوومت تصری  کردند. در همان سخنرانی اوّ

حضرت به صراحت مسأله را  ،در ملاقاتی که بین راه اتّفاق افتاد ،یزید ریاحی کردندکه برای س اه حرّبن

ُِ  يواَنَّمُْ   انْ تويتوَّقُوا   للهي وي نیسهت    آن تبیین کردند که حوومت حقّ ماست و یزید سهزاوار  وَ  ل وَّ وُّهي  يِّوَ ِويعْوكُ  يْ

يهْلاووها يْمُوونْ  يرْضوو    وو َّ لاا اُ وُوا   لْحي ووكٍ وي  يوْلوو    تويعْ ُِحيمَّ وواِايلايْوو  للها عيووْ مُْ  وي نيحْوونُ  يهْووُ  ِويْ ووتا  اُ عيليووْ مُ ْ  ا ه  وو ِْ وو  ذي   لْاي وونْ ه  ؤلاءا اِ

لْجياْرا وي  لْعُكْو نا  ُْني   مُْ  اَِ يَ ليهُْ  وي  لسَّ ا اگهر شهما تقهوا     !ای سه اه حهرّ   امّا بعد ای مردم! ؛39 لْمُكَّع ني َِ ليْ 

، بیشتر مورد رضهای خداسهت و مها    را برای صاحبان حقیقی آن به رسمیّت بشناسید پیشه کنید و حقّ

کهه حوومهت   ؛ درحهالی بیت پیممبریم. ما سزاوارتریم به حوومت از این قومی که مدعّی حوومتنهد اهل

کننهد. تصهری  بهه    نیست. این کسانی که با روش جور و ستمگری و تعدّی حوومت مهی  هامتعلّق به آن

 ها غاص  حقّ حوومت ما هستند. یعنی حضرت اهداف نهضتشهان را در اینوه حوومت حقّ ماست و این

 مبارزه با این حوومت ستمگر، بارها تبیین کردند. 

جها  صحبت کردند و آن باز مورد دیگر در منزل بَیضَه است که حضرت در خطاب به همین س اهیان حرّ

ُُاِ  يِونْ ريى   قيكْ قَلي   للها  ينَّ ريسُالي  يَِّ ِويعْكُ تر بیان نمودند  خیلی مفصّل لاا لاحُو ُِسْوتيحا   ًُ كَا وًَ    للها   سُولْطَنًَ جوَ ا ن

ُِخَلافًَ لاسُ َّ ا ريسُالا لاعيهْكا  للها  ُْ اِقياْلٍ وي لا  اعٍْ  كَني حيق قًَ عيلي   للها   ثْ ا وي  لْعُكْو نا ثُ َّ ليْ  ْوُاي وِّ لْاا   للها ْويعْميُ     عابَدا  للها اَِ

ليوهُ  يِكْخي ليوهُ   –نهد  اکنند که همان مردم کوفهخطاب می حضرت دارند به س اهیان حرّ –مردم!  ؛ ای ينْ ْكُْخا

کند، یک سلطان و حاکم ستمگری را ببیند که حرام خدا را حلال می فرمود  هر کس خدارسول

کند، در بین مردم با گناه و تعدّی مخالفت می شوند، و با سنّت و روش پیامبرو عهد الهی را می

صدد تمییر او برنیاید و چه بها عمهل و چهه بها سهخن علیهه او       این حاکم را ببیند ولی در کند،عمل می
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عمل را در همان محلّی که این حاکم نیاشوبد، سزاوار و حقّ است بر خدا که این تماشاچی ساکت و بی

كْ ليزاُِوا  طَعيو ي ؤلاءا  لْقيواْيِ قيووي قيكْ عيلامْتُْ   ينَّ ه    دهد، جا بدهد. بعد حضرت فرمودندستمگر را در دوزم، جا می

َُّحْو لشَّْ طَنا  يُکُوا  طَعيو ي  ل نسهتند و  بری از شهیطان را لازم دا دسهتگاه یزیهدی اطاعهت و فرمهان     این ؛منا و  وي توي

ُُو   لْفيسوَدي وي وي  ي امّا اطاعت از خدای رحمان را تهرک کردنهد.    دارند؛نمیملازمش شدند و دست هم بر و ظْهي

وي شوند و دربرابر، احوام و حدود الهی را تعطیل کردنهد.  ها فساد را آشوارا مرتو  میاین ؛ لْحُوكُودي عيطَّلوُا  

لْفي ْ  ُُو  اَِ يِ ی اموال عمومی را در جی  خود ریختند و مختصّ خودشهان کردنهد.   همه؛ ءا   سْتيأثوي  ُ و لُّوا  حي وي  يحي

ُِا  حيلاليهُ  َُّ حهرام خهدا را حهلال کردنهد. و مهنِ حسهین سهزاوارترین         حلال خدا را حرام کردند؛ ؛ للها وي حي

وي قيوكْ  يتويتْ و  كُتوُبُمُْ  وي   بیایم. بعد حضهرت فرمودنهد  ها برشخص هستم که غیرت بورزم و در مقام تمییر این

يِتْ عيلي َّ رُسُلُمُ ْ  حالا  ا مردم کوفی برای من آمد. شما مرا دعوت کردید به کوفه بیایم!های شمنامه ؛40قيكا

خهواهم بگهویم حضهرت    مهی  ایشاتشان طولانی است؛فرم البتّه اید؟!اید و سر راه مرا گرفتهطور آمدهینا

 منزل به منزل اهداف خود را بیان کردند.

د در بهین راه بهه حضهرت    خاله بنهلال و سعد و عمروبنعَدی و نافعبنطِرِمّاح ،الهِجاناتی ُذمنزل عَدر 

يرْ   صهحبتی فرمودنهد  برخوردند و حضرت با آنهها   وَ وي  للها  انوّ  لاي ْ و  ينْ   ا جو يِ    وَ  يِْ قتُالْ  ؛ًُ  ِوَ  ير دي  لُله اِ وَيْمُواني خي

 ُْ ، خیهر مها را در   مورد ما اتّفهاق بیفتهد  دارم که آنّه خدا اراده کرده در به خدا سوگند من امید ؛41نوَظفُا

يِونْ . چه شهید شویم و چه پیهروز  برداشته باشد؛ هُْ   و وْ هُ ْ   نيحْبيوهُ   قيضو      يما و وْ لُا  تويبْوكْلاً   يِونْ   وي اِ ُُ وي ِوَ يِوكَّ  ؛42ْويْ تيظاو

وِوي وْ  مي ْ وي  جْ  جي َّ ي لي َ وي ليهُُ   لْ  عي ْ هُ َّ  جْ للّ   ي  ُِسْو  ويهُ ْ  ي َ وي ِوي وْ ُِّ ريحْ  و   تاوتويقي چهون خبهر   ؛43 خُارا ثيا اِو ي يِوذْ    ي وي ريغَ اوبا مي

دا کردند کسانی هستند که دِین خودشان را ا آنها  حضرت فرمودند روه رسید،عُبنهانی شهادت مسلم و
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؛ بعهد دعها   و ما هم کسانی هستیم که منتظریم این اتّفهاق برایمهان بیفتهد و در راه خهدا جهان ببهازیم      

 کردند...

خطهاب بهه اصهحاب     ،در روز ورود بهه کهربلا   شهوند. است که حضرت وارد کهربلا مهی   مورد دیگر وقتی

يُوْني  کنند خودشان اهداف نهضت را بیان می اُ َِ قيكْ تويو ِْ ني  لْاي بینیهد کهه چهه    ؛ ای یاران می   انَّهُ قيكْ نويزيلي اِ َ اِ

ی نهه اجهازه   ؛دهندمیی ورود به کوفه را اند و نه اجازهجا محاصره کردهبرای ما پیش آمده! ما را در این

يُ ْ    انَّ وي حرکت از اینجا را.  نْ َ قيكْ توياي وَّ يُ ْ    لكُّ َُّْ  دنیا از ما رو برگردانده است. ؛ وي توي يمَّ ُُوُ هوَ وي  سْوتيمي يِعْ يُ  وي  يدِْوي

ُْعي   لْايِ و ا  َلْمي َُ عيْ شٍ كي نَءا وي خيس  َُبَيٌِ  كيبُبَيِ ا  لْاا ْ هَ  الاي  ذ ءً وي ليْ  تويبْ ي اِ  ؛و چیزی از دنیا هم باقی نمانده ؛حا

دنیها ارزشهش    باشهد! ی غذایی که لای دنهدان حیهوانی   ماندهی تُنگ آبی یا باقیماندهی تهجز به اندازه

و ِّ لا  ي   بعهد حضهرت فرمودنهد    ؛نمانهده  قدر بیشتر هم از آن باقیقدر است و همینهمین يُوْني  اليو   لْحي لا تويو

 ؟ و از باطل ههیچ پرهیهزی ندارنهد؟   شودبینید به حق عمل نمینمی ؟عيْ وهُ  ْوُعْميُ  اِها وي  الي   لْبَطا ا لا ْوُتي وَه   

قًَّ  ُِحا نُ    لاقَءا ريِّها  ُْغيبا  لْمُؤاِ  يواَنّ  لا  يري   دت!هر مؤمنی باید در چنین شرایطی رغبت کند برای شهها  ؛لا وي

 ًَِ يُ ، و زنهدگی بها   شهادت و مرگ را جهز سهعادت  آینه من هر  ؛ لْمياْ ي  الّا سيعَديفً وي  لْحي َفي يِ ي  لظَّلام ني  الّا ِوي

نْ َ وي  لوكّْنُ ليعاوٌ  عيلو    ي بینم. ظالمان را جز خواری و ذلّت چیزی نمی ُِ عيب كُ  لكُّ و يتاها ْ  لّ َ مهردم بنهدگان     ؛ يلْسا

مهانی کهه   تها ز  ؛يِعَاْشُوهُ ْ   ِوَ ديرَّ ْ   انيوهُ يْحاطههای آنهاسهت.   ی زبهان دین لَقلَقهو دنیاپرستند  ؛دنیا هستند

َّْنکننهد.  داری هم مهی دّعایی از دینمعیشتشان تأمین است، یک ا ُِحِّبوا  اِوَلْبيلاءا قيو َّ  لوكَّ ولهی   ؛44اني  يواَ   

داران بسهیار کهم   گیرنهد، دینه  ها قرار می  سختیشوند و در معرها امتحان میوقتی با بلاها و سختی

های مردم کوفه نیست و اینوه حال اینجا بحث نامهایّدارند. علیشوند و بقیّه دست از دینشان برمیمی

از باطهل   و شهود وقتی به حقّ عمل نمهی  فرمایند خواهیم برویم کوفه حوومت بونیم. حضرت میما می

 هر مؤمنی باید خودش را برای شهادت آماده کند.  ،کنندپرهیز نمی
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حضرت در روز عاشهورا دو   ،دانیداست که روز عاشورا داشتند. چون می و مورد دیگر در همان سخنرانی

باز اهداف حضهرت از   ،لین سخنرانی هم که بیان فرمودندسخنرانی برای س اه دشمن ایراد کردند. در اوّ

لا وي للها خهوانم   یک عبهارتش را مهی   ؛خوانمسخنرانی را ب کلّفرصت نیست  .نهضتشان کاملاً روشن است

ُ ري  لْعيب وكا لا وي    يك   اعْطَءي  لذَّل  ا ُ عْط مُْ  اِ لا هها  مثل افراد ذلیل دست تسلیم به آن سوگند به خدا نه ؛45 ي اُُّ  او

کهه  د گوینه مهی روشهنی  بهحضرت  گریزم.کنم و نه مثل بردگان از پیش دشمن میو بیعت میدهم می

 حسهین امهام  گوید  بلهه، ی آن کتاب میکاملاً حماسی است. اینوه نویسنده، یک حرکت شانحرکت

خواهیهد مهن   که اگهر نمهی  گفت ، و خطاب به مردم کوفه یلی التما  کرد که بلوه صل  بشودآمد و خ

ی خودم و نه کاری به روم به خانهگردم و میخیلی خوب، عیبی ندارد، من برمی ،بیایم و امامتان بشوم

   !فهمید؟شود ها این چیزها را میاز این جمله واقعاً !یزید دارم و نه اینوه فسادی وجود دارد

کنند عد است. حضرت کاملاً تبیین مین در روز عاشورا برای س اه عمرسمشامورد دیگر در سخنرانی دو

وكُوني  ِْنُ وي  ينوْتُْ   ا فرمایند  میو  ُْبٍ وي  ياْو يَعيهُ تويعْتيما و تمهاد شهما پسهر    ی اتّوها و اع طهه نق ای س اه عمرسعد!؛ حي

 ؛وي  اَّْنوَ تُخوَ الُاني  .واءتان این استاتّ ینقطه !ایدشما به یزید و یارانش تویه کرده حَرب است و پیروانش!

وْ  وي  للها  کنیهد. شما کوفیان به یزید و دستگاه حوومت یزیدی تویه کردید و داریهد مها را خهوار مهی      يجي

ُُوفٌ     مُ ْ    لْخيذْلُ  . سهخنرانی  خواههد شهد  گیر شهما  یی گریبانگویند که چه خواریحضرت میبعد ؛  46يِعْو

 یخیلهی معروفه   یجملهه  ؛خهوانم مهی را که مورد نظرم است ای فق  آن جملهی است؛ طولانی و مفصّل

به خدا  ؛47 هُو ْ    للها وي    ييَنوْتُ ْ فرمایند  سعد هستند، میخطاب به کوفیانی که کلّ س اه عمراست که حضرت 

 يلا وي  انَّ  لكَّع َّ  ِوْني  لوكَّع ِّ  در آن آیه شما را لعنت کرده!تعال سوگند شما آن کسانی هستید که خدای م

لَّ ا ِويْ ني  لسِّ    ثوْ يتويْ نا   ْ ني قيكْ ريكيزي ِوي  ، یک سر سهوزن تهر    یک جوحضرت یعنی  !فرزندِ پست این پست ؛ لَّ ا وي  لذِّ
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وٌ  اوَرابُ : ی آغازی که فرموداز همان نقطه ؛ندارد كُ ريجُوٌ   َسا ُِعْلاونٌ يْزْ يِو ا  َُّ اَ  لْمُحي اُ قَتاوُ   لو وَّفْ مْو لْفاسْو ا    لْخي  !اَِ

-بیعهت نمهی   ،شودپرده و علنی مرتو  فسق میخوار جنایتوار آدموشی که بیمن با این یزید شراب 48

-است در روز عاشورا! به همه مهی  حسینکار امامو این هم آخر   کنم. چگونه من با او بیعت کنم؟!

ْ هوَ ي را بین دو چیز مخیّر کرده، بین شمشیر و تن دادن به خهواری.  فرزندِ پست، مگوید  این پست  وي هي

لَّو ُ  لاو ي لي وَ وي ريسُوالهُُ وي  لْمُؤاِ وُاني وي حُجُوارٌ طَيِوتْ وي يْوأيِ   للهُ     و دور است از مها تهن دادن بهه خهواری.     ؛اِ ََّ  لذِّ

 ٌِ نْ  ينْ نؤُثايُ طَعي ي  للِّئَاِ عيل   طيهُيُْ  وي  نُاُفٌ حيما ٌَّ  وي نوُفُا ُ اِ   ياِ ٌَّ  اِ تن دادن به خواری را نه خدا ؛ 49يِبَراعا  لْماو

در او پهرورش  های پاکی که مها  پسندد، و نه مؤمنان، و نه دامنمی خدا، نه رسولپسنددبر ما می

را دربرابهر قتلگهاه کریمهان    پسهندند کهه مها طاعهت لَئیمهان      حمیّت این را بر ما مهی یافتیم، نه افراد با

 برگزینیم.

مهرا  بهه کوفیهان گفهت  شهما      حسهین امام که گویداین نویسنده میکه نیست طور آنهیچ وجه به 

روایی کنیم؟ خوب مها را رهها   وه ما بیاییم بر شما فرماناید از اینپشیمان شده خواهید؟ عیبی ندارد!نمی

-کنیم. آیا واقعاً از این جملهمعاویه صل  میبنو با یزید کنیمرویم در همان مدینه زندگی میمی کنید؛

اتی کهه  با آن خصوصیّچگونه ممون است؟معاویه بن! خوب صل  کردن با یزیدشود فهمید؟ها این را می

در ظاهر تظاهر و کند که در دل، دشمن اسلام باشد، مثل معاویه منافقانه رفتار نمی یزید دارد که دیگر

 گوید که  پرده میاین بیبه دیانت کند. 

لْمُ    ُ وووَاا وه  تْ ووووليعابي    يلا  کا لْ ووواَِ
 

بي    50زيلي ووووني   ٌ َءي وي لا ويحْ ووٌُ جووووخي
 

ی اینهها  همهه  ؛ نه وحیی نازل شده بهود! نه خبری از آسمان آمده بود هاشم با حوومت بازی کردند!بنی

-آن چگونه با این صل  کنهد؟!  حسینامام کرد.باز معاویه یک تظاهری به مسلمانی می !دروغ است
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-ده سهال اوّل دوران امامهت امهام    لهه، ب !خواست صهل  کنهد؟  ی حضرت یعنی اینوه میوقت این جمله

تخهاب کردنهد. اسهم آن    تشخیص دادنهد و ان  مجتبیهمان مسیری بود که امام یادامه حسین

سهازش   ؛هم نیست؛ نوعی تهرک مخاصهمه اسهت. صهل  نیسهت      کردند، صل  مجتبیکاری که امام

عر   مجتبیبه امام هایی که راجعی با صفا و صمیمیّت برقرار کردن نیست. در بحث؛ رابطهنیست

-، چقدر نوتهه کنندمطرح می مجتبیوّلاً همین متن قراردادی که امامام که اگفته خدمتتان ،کردم

، معاویهه  . بعهد ههم دیدیهد   زیر سؤال است حوومت معاویه، کاملاًهای دقیقی دارد که عملاً مشروعیّت 

نامه را انداخت زیر پایش سخنرانی کرد و صل  شد، به نُخَیله رفت و ءامضا قراردادوه بلافاصله بعد از این

و نهه   من نه برای نماز، نه بهرای روزه،  ن تعهّداتی که کردم زیر پایم است!و لگدمال کرد و گفت  تمام آ

یک  با شما جنگیدم که به آن هم رسیدم!من برای رسیدن به حوومت  چیز دیگر با شما نجنگیدم؛هیچ

-صهل  منتفهی اسهت. نهه از جانه  امهام       یبینیهد کهه رابطهه   نم. میکدانه از تعهدّاتم را هم عمل نمی

پهایش  نامه را زیهر  نام صل  را قبول دارد. صل چیزی به صلحی مطرح بود و نه معاویه اصلاً مجتبی

در ده سهال اوّل  ههم   حسهین ویهه زنهده بهود، امهام    معاکهه  و تا زمهانی   کندگذارد و لگدمال میمی

خهواهم بگهویم ماهیّهت یزیهد بها      که اسم آن هم صل  نیست. امّا می همان راه را ادامه دادند، امامتشان

علنی کفر و دشمنی  یی نفاق بود؛ ولی این یزید چهرهه تفاوت اساسی دارد. معاویه چهرهماهیّت معاوی

ایشهان  را بستند و  حسینکه بگوییم کوفیان آمدند راه امامآیا با این اوصاف جا دارد  با اسلام است.

روم در همان من هم می اید مرا رها کنید؛هایتان پشیمان شدهخواهید و از نامهفرمود، آقا حالا که نمی

! گونه نیستبه هیچ وجه این !؟دهمادامه می راهم راکنم و میکنم و با یزید هم صل  مدینه زندگی می

حضهرت آنجها ههم بهاز بهر       د،نرسه وه تعدادی از یارانشان به شهادت میدر همان روز عاشورا بعد از این

وَ وي کننهد   ناپذیری تأکید مهی سازش توّ    ايو ْ  ُ ج وبوُهُْ   الو    للها لا يِ ُْوكُوني حي يِمّوَ ُْ ُِخيضَّوبٌ   يلْقيو   للهي تيعوَل    ءٍ    وي  ينيوَ 
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 کهه بها خهون خهودم    درحالیتا  ؛کنماجابت نمیخواهند به خدا سوگند آن چیزی که از من می ؛ 51اِكيِ 

.یعنی تا شهادت !م با خدا ملاقات کنماهخضاب شد

تان کرده باشید که آن ادّعایی که خود شما کاملاً در ذهنبحث را  بندی اینجمعکنم حال فور میهربه

از پهیش تعیهین شهده بهه      ینظهر که با نقطه دهدمی نشان ،مطرح کرده است شهید جاویدی نویسنده

و حقیقت نهضت  دهد؛اصّی بوشاند و تمییر صورت سمت خکرده ماجرا را بهو تلاش رفته سمت ماجرا 

-غیر از آنی است که او مطرح کرده و حالا امروز هم بعضی از این جریانات به اصطلاح نهو  اباعبدالله

ید چها   و کتاب را تجد اندو مطرح کرده ها را زنده کردندطل ، دوباره این حرفاندیشِ دینی یا اصلاح

ی قدسهی،  جنبهه  آن گونه نبوده ووجه این به هیچ زنند.وباره در محافلشان به آن دامن میاند و دکرده

را به هیچ وجهه   للهاانی اباعبدلایی و آسمت وو شخصیّ الهی، معنوی و حماسی نهضت اباعبدالله

 شود از حرکت آن بزرگوار حذف کرد.نمی

ایهن   شد و خدا را شور که توفیق دادلات مستند مطرح میجمبا تحقیقی و  یحدّ کاراین بحث باید در

و  خواهیم ما را از دوستانکه مفید واقع شده باشد. از خدای متعال می اللهشاء؛ انکردیممطرح بحث را 

-بهه آبهروی اباعبهدالله    در دنیها و آخهرت  را دههد و مها   قهرار   حسهین الیاران باوفا و صدیق اباعبدالله

-رداند و مها را در راه اباعبهدالله  قرار دهد و شفاعت آن بزرگوار را شامل حال ما بگآبرومند  الحسین

 در دنیا و آخرت ثابت قدم بدارد.   الحسین

کفر، تحریف،  ،صل عاشوراء، شهادت، قیام، حوومت، ، مجتبیامام، حسینامام :یکلیدکلمات 
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